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سلام به فردا

به  خاطر دارم که چند سال پیش و هم زمان با طرح 
انتخاب شــهردار مدرســه، دانش آموزان کاندیدای این 
مسئولیت با وعده های عجیب وغریبی وارد میدان شده 
بودند. یکی از آنها گفته بود در صورت رأی آوردن درس 
ریاضی را حذف می کند، دیگری وعده نواختن ســاز در 
مدرسه را داده بود و آن دیگري گفته بود که در صورت 
رأی آوردن هــر روز صبــح با خودش نــان بربری برای 
صبحانه بچه ها مــی آورد! مخالفت من با این طرح، به 
خاطر آن بود که شــواهد و قرائن نشان می داد بسیاری 
از دانش آمــوزان در مرحله عاطفــی و خام «انتخاب» 
هســتند. به نظر می رســد این موضوع فقط مختص به 
آن رده ســنی و در انتخاب شهردار مدارس نباشد، بلکه 
نگاهی به روش های اداره شــورایی و ســپردن امور به 
طیف گسترده ای از نظرات و استفاده از برایند آنها برای 
بهبود شــرایط اجتماعی جوامع مختلف در طول تاریخ 
با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده اســت. بنابراین 

ما در حقیقت داریم در زمینه انتخاب، تمرین می کنیم و 
این عرصه در هر انتخاباتی به صورت فرصت پیش روی 

ما قرار می گیرد. 
امروز نیز ما در شــرایطی قرار داریم که در مواجهه 
با انتخابات شورای شهر و روستا دچار سه اشتباه جدی 
هستیم. ما در انتخاب، در کاندیداتوری و در روند کار، نیاز 
به آموزش بیشــتر و فاصله گرفتن از تصمیمات عاطفی 
داریــم. در انتخاب، ما بــه دنبال چهره هــا می گردیم. 
درحالی کــه یــک وکیل کارآمــد، یک کارشــناس امور 
اجتماعی متبحر و یک شهرســاز چیره دســت هیچ گاه 
به اندازه یک فوتبالیســت، یک بازیگر، یک خواننده و... 
شــهرت ندارد. ما برای انتخاب به ســراغ گروه مشهور 
می رویم و از کســانی که بر مؤلفه های اداره یک شــهر 

مسلط هستند، چشم می پوشیم. 
از ســوی دیگر، کســانی که کاندیدای شورای شهر 
می شــوند نیز نوعا در خود این بضاعت را نمی بینند که 
برای اداره امور متنوع شــهر، وارد این نهاد مدنی شوند، 
آنها برای کســب قدرت یا مقاصــد دیگری پا در عرصه 
انتخابات گذاشته اند. نگاهی به فهرست های مطرح شده 
در این انتخابات نشان می دهد بخش عمده کاندیداها، 
بدون هیچ ســابقه تمرینی در اداره شــهر، کاندیداتوری 

خــود را اعلام کرده انــد. از یاد نبریم کــه اتفاقات اخیر 
شورای شهر تهران نشان داد که بدون تردید، هرگاه یک 
موضوع اجتماعی (مثل اداره شهر) به یک امر سیاسی 
بدل شد، دودش به چشم مردم می رود. چه بسا حقایقی 
بود که اگر بدون اصطکاک های سیاسی مطرح می شد، 
به نفــع مردم این شــهر بود و می شــد از آن تهدید یک 

فرصت بالقوه برای اداره بهتر تهران فراهم کرد. 
جمیع این موارد به من یــادآوری می کند که اگر هر 
انتخاباتــی را یک تمرین در نظر بگیریــم، نمره ما هنوز 
پایین اســت و عجیب اینکه در این زمینه صداوســیما 
نیز به عنوان یک رســانه فرهنگ ساز کوچک ترین قدمی 
برنمی دارد و ســعی نمی کند از ســنین پاییــن به افراد 
جامعه آموزش درســتی در حوزه «انتخاب» و سه رکن 
آن بدهد. اگــر بدبین بودم، می گفتم چنین اســتدلالی 
مــن را به شــرکت نکردن در انتخابات شــورای شــهر 
رهنمود می کند اما از آنجا که من بدبین نیســتم، اظهار 
امیدواری می کنم که شــرکت در ایــن انتخابات نوعی 
تمرین و آموختن نحوه مشارکت درست ما در سرنوشت 
شهرهای کوچک و بزرگمان باشد. بازنگری در نگاه ما به 
موضوع انتخاب می تواند یکی از دستاوردهای ارزشمند 

همین حضور باشد. 

سه اشتباه جدی

حماقت را به زندگي خود اضافه 
کنید 

روز اول آوریــل یا ۱۳ فروردیــن روزي بود که  �
مجموعه اي از دروغ هــاي خاطره انگیز در جهان 
مطرح مي  شــود؛ اتفاقي که در ایران هم رخ داد. 
با یك تفاوت بزرگ متأســفانه در کشور ما هرروزه 
تعــداد زیــادي دروغ و اخبــار نادرســت مطرح 
مي شود و این چندان لذت بخش نیست. امسال نیز 
به مانند سال هاي گذشــته در شبکه هاي مجازي 
اخباري مبني بــر فوت، تعلیق و عزل و... منتشــر 
شــده بود. ســتاره ها نیز با خلاقیت هــاي خود در 
این ماجرا شــرکت کردند. در این زمینه مطلبي در 
هافینگتون پســت درباره تأثیر این شایعه خنده دار 
نوشــته شــده بود.دروغ اول آوریل، براي بسیاري 
به خصوص کســاني کــه درگیر اینترنــت و اخبار 
هستند زجرآور است، اما براي بسیاري لذت بخش 
اســت، آن هم به یك دلیل ساده، چراکه طنز و هر 
مطلب خنده آوری به سادگي مي تواند خوب باشد 
و روحیه افراد را بهبود بخشــد، قــدرت پردازش 
جســمی و روانی را افزایش دهد و قدرت حافظه 
را بهتر، استرس را کمتر و حتی سبب کاهش خطر 
بیماری هاي قلبی شــود؛ شــایعه اي که مي تواند 
ســبب افزایش رفاه جسمي افراد شود. در نهایت 
نیز نویســنده این مطلب کوتاه پیشــنهاد مي دهد 
حماقت [خنده خوب، طنز] را به زندگي خود وارد 

کنید، شاید کمي گذران عمر آسان تر شود.  
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کارتون خواب

به مناسبت درگذشت دکتر صفرعلی 
فرسادمنش

 یک استاد «واقعی» دانشگاه 
درگذشت

در آذرمــاه ۱۳۹۲، پــس از فوت خانــم دکتر منور  �
جزنی، یادداشــت کوتاهی در روزنامه «شــرق» با این 
عنوان نوشتم: یک استاد «واقعی» دانشگاه درگذشت. 
امروز در کمال تأســف ناچارم این عنوان را تکرار کنم: 
دکتر صفرعلی فرســادمنش، دیگر استاد پیش کسوت 
که ســال ها مدیر گروه زبان روسی دانشگاه تهران بود، 
در ســیزدهم فروردین ۱۳۹۶ و در ۷۸ســالگی از دنیا 
رفت. این دو نفر، دو ســتون اصلی آموزش آکادمیک 
زبان روسی در ایران بودند و امروز جامعه روسی دانان 
کشــور به راستی هم از سمت پدر و هم از سمت مادر 
یتیم شده اســت. چندین و چند نســل از مترجمان و 
استادان زبان روسی همه زیر دست این دو استاد نمونه 
تربیت شده اند و تأثیر یک استاد واقعی را که این روزها 

حکم کیمیا دارد، در وجودشان حس کرده اند. 

از  نســلی  نماینــدگان  از  فرســادمنش  دکتــر 
دانشــگاهیان بود کــه هنوز به گرداب نــگارش انبوه 
مقاله های علمی- پژوهشــی نیفتاده بودند، مسابقه 
تولید علــم نمی دادند و ترفیع و ارتقای دانشــگاهی 
برایشان مهم ترین هدف زندگی نبود. او در بیش از سه 
دهه تدریس در دانشــگاه، در درجه اســتادیاری ماند؛ 
ولی هرکس که ســر کلاس هایش حضــور پیدا کرده 
است، بی گمان او را در زمره برترین استادانش می داند؛ 
چه از لحاظ توانایی های علمی و مدرسی و چه از نظر 
ویژگی های شــخصیتی و اخلاقی.نمونه کار و وجدان 
پژوهشــی او را می توان در فرهنگی به چشم دید که 
در زمینه معادل فارسی ضرب المثل های روسی تألیف 
کرد. او برای آنکه کتاب از کیفیتی شایســته برخوردار 
باشــد، به دانشــگاه تهــران تکلیف کرد یک اســتاد 
متخصص را از روســیه به ایران دعــوت کنند. او چند 
ماه در تهران با این اســتاد روس، خانم لودمیلا یژووا، 
همکاری مستمر داشــت و فقط پس از آن بود که به 
انتشار «فرهنگ امثال و حکم روسی- فارسی» رضایت 
داد. امروز چند پژوهشــگر دانشگاهی می شناسیم که 
برای غنای آثارشــان چنین کننــد؟ دریغ که قدر چنین 
استادان وظیفه شناس و دلســوزی دانسته نمی شود. 
افسوس که دانشگاه تهران با بی درایتی چنین استادی 
را از دست داد و او را بسیار دل چرکین از خانه دومش 
راند؛ هرچند که او پس از بازنشستگی با همان پشتکار 
گروه آموزشــی تازه ای را در دانشــگاه آزاد اسلامی به 
راه انداخــت که بــه برکت وجــود او در زمره بهترین 
گروه های زبان روسی در میان دانشگاه های ایران بود. 
روحش شاد که تأثیر مثبت و سازنده اش به این زودی 

از وجود شاگردانش محو نخواهد شد. 

یاد

گزارش فردا

بچه های اتُیسم با خانواده هایشان در لباس های 
آبی رنگ اطــراف پل طبیعت جمع شــده بودند تا 
علاوه بر گرامیداشــت روز جهانی اتُیسم، مسائل و 
مشکلات این بیماری را با یکدیگر در میان بگذارند و 
از تجربیات همدیگر استفاده کنند. جالب اینجاست 
که در چند ســال اخیر، این بیماری که پیش تر کاملا 
ناشناس بود، به یکی از شناخته شده ترین بیماری ها 
در کــودکان بــدل شــده و خانــواده خیلی خوب 
می دانند در مواجهه با یک کودک اتُیســم، باید چه 
کنند. یکی از خانم ها که به همراه دختربچه اش در 
این گردهمایی شــرکت کرده، می گوید: «در مشاوره 
ازدواج، اولین بار واژه اتُیســم به گوشــم خورد؛ اما 
از آنجایی که فکر می کردم این بیماری ممکن است 
ارثی باشــد، نگرانی ای از بابت آن نداشتم تا اینکه 
دخترم به دنیا آمد و نشانه های عجیبی داشت. مثلا 
برخلاف بچه های دیگر، موقع خداحافظی دســت 
تکان نمی داد، یک حالت افســردگی و ترس شدید 
داشــت که خود را به شکل گریه عصبی یا فشردن 
دست به گونه هایش نشــان می داد. ما خیلی زود 
مهســا را نزد دکتــر بردیم و مشــاور مرکز کودکان 
تشــخیص داد متأســفانه مبتلا به اتُیســم است». 
مادر مهســا نگران می شــود که این اختلال ممکن 
اســت آینده و سرنوشت فرزندش را تحت تأثیر قرار 
دهد: «ولی بعد از دو جلســه که نزد مشاور و دکتر 
رفتیم، متوجه شــدیم اگر نشــانه های اتُیسم را در 
کودکی ببینیم و رونــد درمانی را آغاز کنیم، دخترم 
این مســئله را به خوبی پشت سر می گذارد». یکی 
دیگــر از مــادران حاضر در پل طبیعــت زمانی به 
اتُیســم دانیال، فرزندش، مشکوک شده که دریافته 
او در حرف زدن بسیار تنبل است: «پدرش می گفت 
حرف نزدن دانیال به خاطر لوس بودنش است؛ اما 

یک بار در یک میهمانی، فرزند یکی از دوســتانم که 
متخصص علوم مشــاوره ای بود به ما توصیه کرد 
دانیــال را به مرکز مشــاوره ببریم و در آنجا متوجه 

شدیم او به اختلال اتُیسم مبتلا است».
شــناخت کودکان مبتلا به ایــن اختلال چندان 
سخت نیست؛ اما نباید هر کودک منزوی و آرامی را 
به این چشم نگریست. نشانه هایی مانند خیره شدن 
بــه یک نقطــه، مشارکت نداشــتن در فعالیت های 
گروهی، شاد نشدن از تشویق دیگران و به طور کلی، 
امتناع از ارتباط چشــمی از نشــانه هایی است که 
می تواند خانواده ها را به اختلال اتُیسم کودک شان 
مشکوک کند و باقی راه را باید با مشاوران متخصص 
ایــن امر طی کنند. قدم بعدی چه می شــود؛ وقتی 
بفهمیم فرزندمان به چنین اختلالی دچار اســت؟ 
رفتن به نزد متخصــص و دوری کردن از روش های 
ســنتی درمان و البته دعوا و برخورد فیزیکی بسیار 
مهم اســت. کودکی که به این اختلال مبتلا است، 
پیش از هر چیز دارای نبوغ فوق العاده ای است که 
در صورت هدایت درســت، می تواند به بهتر شــدن 
نگاه جامعه به او کمک کند. میان افرادی که به این 
گردهمایی آمده اند، کودکانی دیده می شوند که در 
چهارسالگی می توانند اعداد را به راحتی بخوانند، 
بشمارند، در بازی شطرنج مشارکت داشته باشند یا 
رنگ ها را با طیف گســترده ای از تنوع ببینند و اسم 
ببرند. گردهمایی آبی پوشــان در پل طبیعت تهران 
را کمپیــن «صدایم شــو» به مناســبت روز جهانی 
اتُیسم به راه انداخته بود و این فرصت را در اختیار 
خانواده ها و فعالان اجتماعــی قرار داده بود تا در 
یک فضای صمیمی، تجربه هایشــان را در برخورد 
و مواجهه با کودکان مبتلا به این اختلال با یکدیگر 

در میان بگذارند. 

آبى پوشان در پل طبیعت

آرش یغمائیان برنده جایزه «هیپا» 
جایزه بین المللی عکاسی حمدان بن  � شــرق: 

محمــد بن رشــید آل مکتــوم (HIPA) برندگان 
جایــزه ویــژه ششــمین دوره خود را بــا موضوع 
«چالش» (The Challenge) اعلام کرد. بنا بر این 
گزارش، جایزه «تقدیر از عکاسی» به الیوت ارویت، 
از نامداران عکاســی مستند، داده شد، درحالی که 
بیت الزّبیر، جایزه «پژوهش و گزارش عکاسی» را 
دریافت کرد. این جوایز در ششمین سالگرد جایزه 
HIPA روز چهارشــنبه، ۱۵ مارس ۲۰۱۷ در اپُرای 
دوبــی به این افــراد تقدیم شــد. همچنین آرش 
یغمائیان، عکاس ایراني مقیــم آمریکا، موفق به 
دریافت جایزه بزرگ این رقابت شد. مراسم اهدای 
جوایز HIPA چهارشنبه، ۱۵ مارس ۲۰۱۷ در اپرای 
دوبی ساعت هفت شب برگزار شد. در کنار اهدای 
جوایــز ویژه، برندگان ششــمین فصل از مســابقه 

HIPA نیز اعلام خواهند شد. 

خبر آخر

 تجربه دیگران

 بهروز غریب پور

نکته

گفته ها و نوشته های ما یا حاوی مطلبی است به نفع 
خودمان و به ضرر دیگری که این «ادعا» است. یا به ضرر 
خودمان و به نفع دیگری اســت که این «اقرار» است. یا 
بیان دیده ها و شــنیده هایمان است که می تواند به  نفع 
شخص ثالث و به ضرر شخص ثالث دیگری باشد که این 

«شهادت» یا «گواهی» است.
در برخوردهای انسانی در اجتماعات متمدن، وقتی 
سخن از عقود و تعهدات و حقوق ناشی از آنها می  شود، 
با «ادعاهای» بسیار مواجه هستیم که انسان ها در مقابل 
یکدیگر مطــرح می کنند. در قبال ایــن ادعاها، قطعا با 
اقرارهایی از نظر تعداد مســاوی با آنها، روبه رو نیستیم؛ 
یعنی وقتی حسن علیه حســین ادعایی مطرح می کند، 
حســین بلافاصله اعلام نمی کند که حق با حسن است، 
بلکه به  طور معمول حسین ادعای حسن را رد و انکار و 
حتی ادعا یا ادعاهای متقابلی در قبال آن مطرح می کند.
در یک جامعه منظم و قانون مند روش یا روش هایی 
برای روشــن کردن اینکــه کدام طرف راســت می گوید، 
وجــود دارد. دادگاه ها این روش هــا را اعمال می کنند و 
– بنابر اصل- ســعی دارند حقیقت را به دست بیاورند 
و اعلام کنند.اینجاست که «شــهادت و گواهی» مطرح 
و اهمیت آن آشکار می شــود.خداوند از یک سو کتمان 
و پوشــیده نگه داشتن شــهادت را منع و نهی فرموده و 
از دیگر ســو- با توجه به ضعف ها و زبونی های بشــر- 
تنظیم ســند و نوشــته را در مورد تعهــدات و عقود و 
دیون و مطالبات بایســته دانسته است. تا آنجا که پیامبر 
اکــرم(ص) درخصوص کســی که قرضــی می دهد و 
سندی نمی گیرد و بعد با اشــکال مواجه می شود، بیان 
سرزنش آمیزی دارند. این تأکید بر مکتوب کردن معاملات 
و تعهدات از آنجا ناشی شده که بزرگان دین ما با طبایع 
بشری آشــنا بوده و می دانسته اند که بشــرِ خودخواه و 
نفع طلب، از یک ســو بعید اســت به ضرر خود اقراری 
بکنــد (حداقل در اکثر موارد چنین چیزی رخ نمی دهد) 
و از دیگر سو وادارکردن او به شهادت دادن درخصوص 
«نادیده ها» و «ناشــنیده ها» کار دشــواری نیست و از آن 
آسان تر این اســت که به  نوعی قانعش کنیم «دیده ها و 
شنیده ها»یش را، برخلاف واقع، به  نفع یک طرف و ضرر 
دیگری، دست کاری کند و تغییر دهد.با درک این واقعیت 
تدوین کنندگان اولیه قانون مدنی که از علمای برجسته 
فقه و حقوق و بر ضوابط شــرعی و قواعد عرفی مسلط 
بودند، در باب شهادت مقرراتی را پیش بینی کرده بودند 
که احتمال و امکان شهادت دروغ را به حداقل برساند.
از آن جملــه بود عدم قابلیت اثبات دعاوی با موضوع و 
خواسته بیش از «پنجاه تومان» با شهادت و عدم پذیرش 

شهادت در قبال سند رسمی.
پــس از پیروزی انقــلاب و در نظــام جدید قضائی، 
این احتیاط هــا کم رنگ و بعضا منتفی شــد. این تحول 
عمدتا از شورای محترم نگهبان سرچشمه گرفت که به 
استناد اصل چهارم قانون اساســی – حتی در مواردی، 
خارج از فرایند قانون گذاری- نظریه «خلاف شرع بودن» 
ضوابط مُشــعر بر محدودیت پذیرش شهادت و گواهی 
صــادر فرمودند. نتیجــه اینکه امروز می تــوان دعوای 

چند میلیارد ریالی یا چندین میلیارد دلاری را با شــهادت 
عدلین (دو عادل) اثبات یا اسقاط کرد. همین طور امکان 
نفی اعتبار اســناد رسمی با هر موضوع و به هر مبلغی 
با شــهادت شــهود وجود دارد.اگر ما در روزگاری بودیم 
که بیشــتر مردم با  تقوا و خداتــرس و اهل حرام و حلال 
بودند، شاید این تغییرات قوانین اشکالی نمی داشت. اما 

آیا واقعیت این است؟
نگارنــده زمانی را به یــاد دارد کــه در اطراف کاخ 
دادگستری کسانی به نام «ســندگذار» حضور داشتند و 
کســی که نیاز به وثیقه یا کفیل داشت، به آنان مراجعه 
می کرد و در قبال گرفتن مبلغی برای او سند وثیقه ارائه 
یــا کفیل معرفــی می کردند. اما در همــان زمان، چون 
هنوز روش فعلی صدور گواهــی حصر وراثت پذیرفته 
و متداول نشــده و لازم بود متقاضی گواهی، شهودش 
را به دادگاه صلح (بخش) ببرد تا شهادتشــان استماع 
شــود، حاضرکردن گواهان برای ادای شهادت در مورد 
اینکه وراث متوفی مثلا دو پسر و یک دختر و یک همسر 
هســتند، کلی گرفتاری داشت. چون فقط کسانی که در 
این  خصــوص اطلاعات یقینی داشــتند حاضر به ادای 
شــهادت بودند. به عبارت دیگر ندیده و نشنیده بودم که 
«ســندگذاران» برای معرفی شــهود هم اعلام آمادگی 
کنند و معرفی شــاهد حتی برای موضوع ساده ای مثل 
حصر وراثت کار دشواری بود.در سال های اخیر، به لحاظ 
گرفتاری هــا، کار عملیاتی حرفه ای بســیار کم می کنم و 
اطلاعاتــم از آنچه در مجتمع هــای قضائی می گذرد، از 
طریق دوســتان و همکاران جــوان و کارآموزان واصل 
می شود؛ بنابراین امیدوارم چیزهایی که در مورد حضور 
«شــهود حرفه ای» در جوار «ســندگذاران» شــنیده ام 
درست نباشد؛ زیرا به هرحال خبر است و احتمال صدق 
و کذب دارد. این اخبار حاکی است که کسانی برای ادای 
شهادت و تعرفه شهود اعلام آمادگی می کنند نرخ های 
متفاوتی هم دارند کــه گاه بر چندین میلیون تومان- بر 
حســب نوع دعوا یا مبلغ خود - بالغ می شــود.اینکه با 
وجود لزوم احراز عدالت شــاهد و قیود و محدودیت ها 
کــه برای او وجــود دارد،  چنین پدیده ای وجود داشــته 
حکایت از آن دارد که این شــهادت ها نتیجه می دهد و 
باعث ترتب آثار می شود. به یاد مطالب و مباحث مربوط 
به اعتبار شهادت کســانی می افتم که گواهی شان فقط 
برای «مزید اطلاع» اســتماع می شــد یا مطالبی که در 
مورد قابلیت استماع شهادت کودکان مطرح بود و قس 

علیهذا.
اگر این شنیده ها، خدای ناکرده، درست باشد، باید در 
انتظار روزهای بســیار بدی باشیم. اشکالاتی از این قبیل 
هرگز در محدوده قوه قضائیه باقی نمی ماند و دامن گیر 
کل کشــور و دو نیروی دیگر می شود و عواقب و آثارش 
غیرقابل پیش بینی و غیرقابل تصور اســت و مراجعه به 
تاریخ نیــز صحت این ادعا را تأیید می کند. راهکار فوری 
و عملی نیز مسدودکردن مسیر قانونی پذیرش شهادت 
اســت. همان راه  حلی کــه واضعان قانــون مدنی، در 
روزگاری که شــاید حیات معنوی جامعــه بهتر از حالا 
بود، به آن رســیده بودنــد و به طریق اولــی امروز هم 
کارساز است. درعین حال با شنیدن این اخبار، از اینکه در 
مجتمع ها، تردد ندارم خوشــحال شدم؛ زیرا- در صورت 
صحت اخبار- اگر در این محل ها رفت وآمد می داشتم، 
کاملا به ســرم می زد و حسابی دیوانه می شدم (هرچند 
که هم اکنون نیز وضع چندان روشنی ندارم!) واالله اعلم. 

کتمان نکردن «دیده ها» واجب است
 نه کتمان نکردن «نادیده ها»!

 بهمن کشاورز
 آبتین گل کار

اخبار خوب

پشیمانی ۳۵ ساله �
کتابی که ۳۵ ســال قبل از کتابخانه ای 
دزدیده شــده بود، با جریمه ۲۰۰ دلاری و 
یک نامه عذرخواهی برگردانده شــد. دزد 
این کتاب نتوانسته بود رفتار خود را تحمل 
کند و ســرانجام آن را به کتابخانه شــهر 

مونتانا برگردانده بود. 

�حمل ونقل با دلداری
پــدر و مادر ریچارد شش ســاله 
که بر اثر ســرطان درگذشــته بود، 
ضــروری  و  متفــاوت  پیشــنهادی 
بــه خانواده هــای درگیر ســرطان 
کرده انــد؛  ارائــه  فرزندانشــان 

آنان با تأســیس یک مؤسســه خیریه از ســال ۲۰۰۵ 

تاکنون تعــداد زیادی از کــودکان بیمار و 
خانواده های آنان را بدون هیچ گزینشــی 
به بیمارســتان برده اند وشــرایط درمان یا 
بهبودی آنها را فراهم کرده اند. مسیری که 
معمــولا با اضطراب همراه اســت و البته 
برای مهاجران و کســانی که این توانایی را 

ندارند کمکی بسیار ضروری است.

قضیه بر و بازو!

سالی که نکوست همیشه هست از بهارش پیدا  �
/ امسال پس حتما ما داریم سالی سرشار از کاندیدا 
/ از اکبــر و اصغــر بگیر تا هوشــنگ و معصوم / از 
دکتر و مهندس بگیر تــا لوله کش و متخصص دفع 
ســموم / از ورزشــکار بگیر که عکس داره با شورت 
ورزشــی / تا خواننده که تولید کرده در دستگاه های 
مختلف، چندتا کار ارزشــی / تا عضو سابق شورا که 
داشته چندتا اظهارنظر لرزشی / طوری که به کسی 
بر نخورد؛ دقیقا انگار لب مرزشــی / اما شــاید باشد 
برای شــما هم سؤال / که شــورای شهر چیست که 
دارد این طور آدم را می آورد ســر حال / شورای شهر 
جایی است که با هم می نشــینند / دست به دست 
هم می دهند و به شهر ... دقت می کنند! / یک سری 
املاک هست این ور و آن ور تهران / که همین طوری 
افتاده یک گوشــه و شده اســت ویران / کی ها ازش 
خبر دارند؟ ما خبــر نداریم / کی ها بَرش می دارند؟ 
وقتــی ماهــا بُــرش نمی داریم / معلوم اســت که 
می رســد به آدم های خبردار / از فامیل شورای شهر 
بگیر تا دوســت و آشناهای شهردار / البته منظور ما 
نیست به کس خاصی / خدا به سر شاهده ما نداریم 
دلایل جناحی یا سیاسی / ما می گوییم اگر قرار است 
بــاز «قالی» ما را شــما «ببافی» / نکنــد ایجاد توی 
تهران باز هم شکافی / خلاصه باز هم هست موسم 
انتخابات / موســمی که می ریزند سر انواع و اقسام 
شــهروند نقل و نبات / دوباره ماها می  شــویم عزیز 
/ مسئولان هم از پشــت میز می آیند پیش ما؛ دقیقا 
زیــر پایه های میز / قضیه تا بیخ پیدا نکرده ما عرض 
بکنیم بدون فشــار / که هیــچ گربه ای برای رضایت 
والدینش موش نکرده شــکار / قضیه این است که 
شورای شهر هست مثل یک دیزی / که گوشت های 
دیزی ش هست خیلی زیرمیزی / قضیه این است که 
در دیزی باز اســت و هوای ماها کجاســت؟ / دقت 
کنیم رأی ندهیم به هر کی صرفا شــورت ورزشــی 
داشت / تهران دارد چندتا استادیوم و سالن کنسرت 
/ هنرمندان و ورزشــکاران را مســتقیم به همان جا 
بفرست / راستش قضیه این است که رأی دادن مثل 
سوراخ است / از یک سوراخ دوبار گزیده شدن خیلی 
خنــده دار و پردرد و آخ اســت / پــس بیایید موقع 
رأی دادن بکنیم ســعی / یادمان باشد که انتخابات، 
ازدواج نیست که به خوش تیپ ها و خوش  صداها و 

بَر و بازودارها بدهیم رأی.

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد...

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


